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در دنیای تو ساعت چند است؟ 
عاشقی در ۴۰سالگی! 

ــم «چیزهایی  ــای فیل ــر از تماش اگ
هست که نمی دانی» لذت برده باشید، 
ــم «در دنیای تو  ــالا از دیدن فیل احتم
ساعت چند است؟» هم لذت خواهید 
ــم، قصه  ــا همان ت ــان تیم ب ــرد. هم ب
ــا روایت  ــری را برای م ــقانه دیگ عاش
ــدازه که تلخ  ــد که به همان ان می کنن
ــه همان  ــت و ب ــت، آرام بخش اس اس
ــق دارد. البته  ــت، عم اندازه که زیباس
ــق را باید در لایه های  این تأمل و تعم
فلسفی- روان شناختی اثر جست وجو 
ــه  قص ــه  ک ــان  یزدانی ــی  صف ــرد.  ک
ــه نمی دانی» را  ــت ک «چیزهایی هس
نگاشته بود، این بار خود پشت دوربین 
ــه و قصه اش را روایت کرده  قرار گرفت
ــت. محور قصه درباره عشق است  اس
ــق های پرهیاهو و  اما نه از جنس عش
ــلوغ ملودرام های متداول که قصه  ش
ــت  ــق فردی خجول و درون گراس عش
ــود دوری  ــال با وج ــال های س ــه س ک
ــته و با خیال  ــوق، عاشقانه زیس معش
ــاخته است. به قول مادر  یار خاطره س
واقعی و مجازی لیلا حاتمی در فیلم 
ــالگی  ــکام) آدم در ۴۰س (زهرا خوش
در  ــت؛  اس ــب  عجی ــد،  باش ــاعر  ش
۲۰سالگی که همه شاعرند. شاعرانگی 
در اینجا تأکیدی بر عاشق بودن فرهاد 
ــقی آرام  ــت؛ عاش ــی مصفا) اس (عل
ــق را با  ــربه زیر که عش ــخت و س و س
ــت؛ فارغ  ــرده اس ــی ک ــوری زندگ صب
از  ــده  برآم ــان احوالی های  پریش از 
افسردگی! شاید این به ظاهر موقعیت 
ــیکال و متعارضی باشد، اما  پارادوکس
ــق خود  ــت که عش مگر غیر از این اس
ــق در میان  ــت و عاش جمع اضداد اس
ــردگی در نوسان! البته  شیدایی و افس
ــوان در لحن و  ــی را می ت ــن دوگانگ ای
ــاهد بود؛ بدین  ــاختار قصه هم  ش س
معنی که یک الگوی تلفیقی از فضای 
ــانه و عاطفی ای را می بینیم  سرخوش
که در بستر یک حسرت طولانی روایت 
ــرت فرهاد از عشقی که  می شود. حس
ــود و پنهانی حمل  ــت با خ سال هاس
ــرت در قلب  ــاید این حس می کند و ش
ــد که  ــی) هم باش ــلا حاتم ــی (لی گل
ــق اسطوره ای  ــت از این عش سال هاس
ــاب بی خبر بوده  ــق کمی و از این عاش
ــاری این  ــی و رفت ــاد بیرون ــت. نم اس
ــه  ــی و ب ــوان در آگاه ــق را می ت عش
ــپاری خاطرات ریزی دانست که  یادس
ــه فرهاد جا  ــی در ذهن و حافظ از گل
ــاعت  ــت. «در دنیای تو س ــده اس مان
ــت  ــت؟» قصه آدم هایی اس ــد اس چن
ــقانه  که گویی همچنان در تقدیر عاش
ــد و نمی خواهند  ــا مانده ان خویش ج
ــن دنیای عقلانی و  ــن به عقلانیت ای ت
مدرنی دهند که عشق را به یک عادت 
ــاعت  بدل می کند؛ دنیایی که انگار س
آن هنوز به زمان مردان و زنان عاشق 
ــده که جز با عشق و  صادق تنظیم ش
ــاس، کوک نمی شود! مردانی که  احس
همیشه در بازی عشق ناکام مانده اند، 
اما فرهاد به برد و باخت فکر نمی کند 
ــرد. او  ــازی لذت می ب ــا از این ب و تنه
ــاید  ــق، زندگی نکرد ش به پای این عش
ــگاه آنچه  ــاید از ن ــی را باخت ش زندگ
ــی می گویند، او یک  ــردم به آن زندگ م
ــا او آن قدر  ــود، ام ــش نب ــی بی مجنون
ــیفته بود که با کوله باری  ــق و ش عاش
ــخ تنهایی، پس از  ــواری های تل از دش
ــقش را به  ــال وقتی عش ــن همه س ای
ــتگی  ــراز می کند با تمام خس ــی اب گل
ــواب می رود،  ــی اش وقتی به خ تاریخ
ــق را با  ــد». او عش ــد: «می ارزی می گوی
ــنجش  ــنجد و در این س ــق می س عش
ــت!  ــه بازندگی کمال برندگی اس البت
ــا و قاب بندی های  ــم از تصاویر زیب فیل
ــه  ک ــت  اس ــوردار  برخ ــم نوازی  چش
ــا دنیای  ــن و نهادین ب ــبی نمادی تناس
درونی فرهاد داشته. بدون شک یکی 
ــم بازی خوب و  ــاط قوت این فیل از نق
ــا و لیلا حاتمی  ــگ علی مصف هماهن
ــت همسربودن  ــت که بدیهی اس اس
ــش فرهاد و  ــز در ایفای دو نق آنها نی
گلی مؤثر بوده است. آنها دوباره بعد 
ــا بار دیگر در یک  ــم لیلا در اینج از فیل
ــر هم قرار  ــقانه در براب موقعیت عاش
ــی همان  ــن عل ــی ای ــد و گوی می گیرن
رضای فیلم لیلاست که بعد از سال ها 
ــته و  ــوق خود بازگش ــاره به معش دوب
ــت وجو می کند.  ــی را در او جس زندگ
ــی دارد و از هیجان  ــم فضای آرام فیل
ــق در آن خبری نیست؛ در دنیایی  عش
که سال هاست به وقت عاشقی تنظیم 

شده، باید صبور بود. خیلی صبور! 

نماى نزديك

چند سطر درباره فیلم «من دیه گو مارادونا هستم»
هیاهو برای هیچ 

«من دیه گو مارادونا هستم»، 
(سعید  ــنده ای  نویس داستان 
ــه قصه  ــت ک ــی) اس آقاخان
را  ــر)  اب ــر  (صاب ــکارش  هم
او،  ــل  عم ــن  ای و  ــده  دزدی
ــتانه خودکشی رسانده است. او برای  ــت نویسنده اش را، به آس دوس
ــب قصه ای جدید،  ــا احوالاتش را در قال ــران، تصمیم می گیرد ت جب
برای او بنویسد و به او بدهد تا شاید به این طریق او را از تصمیمش 

برای خودکشی منصرف کند. 
ــیاه گذشته عبور  بهرام توکلی تلاش کرده تا از فضاهای تلخ و س
ــابه آنچه که در  ــی کمیک، مش ــم با خلق فضای ــن فیل ــد. او در ای کن
ــماری از آثار داریوش مهرجویی  ــی از آثار طنز وودی آلن، یا ش بعض
ــود ارتباط برقرار  ــیوه کمدی ابزورد، با مخاطب خ وجود دارد، به ش
ــخصیت های  ــیوه نوعی تعامل چندوجهی بین ش می کند. در این ش
ــتان به وجود می آید که با بهره گیری از دیالوگ، تیپ سازی های  داس
ــود همراه  ــب را با خ ــکاری مخاط ــن های ابت ــارف و میزانس غیرمتع
ــاد تنوع در  ــی در این روش با ایج ــت های حس ــد. رفت وبرگش می کن
ــز فراهم می آید و این  ــخصیت ها و موقعیت های طن موضوعات، ش
ــزد مخاطب،  ــتان را ن ــایند داس ــرایط جبری تلخ و ناخوش ــد ش فراین

مطلوب و خوشایند می کند. 
ــیک  ــیوه های روایی کلاس ــد تا از ش ــزورد تلاش می کن ــدی اب کم
ــا و واقعیت را  ــوررئال، مرز بین رؤی ــور کند و با خلق فضا های س عب
ــنده  ــا مکالمه تلفنی نویس ــکانس فیلم، ب ــان بردارد. اولین س از می
مالباخته (صابر ابر) که اثر ادبی اش به سرقت رفته، کلید می خورد. 
ــتان  ــرت به ویژگی های اختصاصی داس او ضمن این مکالمه با حس
ــاری می کند که در  ــاره می کند و تا پایان هم پافش فوق العاده اش اش
صورتی که دزد (سعید آقاخانی) از کرده اش پشیمان نشود و اثرش 
ــوزی خواهد کرد. در این سکانس پلان، مقدمه  را بازنگرداند، خودس
چالش پیش رو، استارت می خورد و بعد فیلم ساز، مناظره بین این دو 
نویسنده را؛ از خبر دزدیده شدن اثر تا تعهد دزد و نگارش ماجراهای 
ــنده سارق، در سه بخش آغاز، میانه  درهم وبرهم و خانوادگی نویس

و پایان تعقیب می کند. 
ــه  ــن تفکیک مناظره در س ــم نیز از همی ــک فیل ــاختار اپیزودی س
ــود. نمای  ــکل گرفته و با روایت راوی فاصله گذاری می ش بخش ش
ــت که نقش راوی  ــنده دزد اثر فرهنگی اس نقطه نظر در فیلم، نویس
ــه را هم ایفا می کند، اما در زمان بندی این فیلم، راوی خیلی دیر  قص
ــبب شده تا  ــود. همین دیرهنگامی س به جریان روایت اضافه می ش
ــلوغ و پر از هرج ومرج و  ــاهد فضای ش در نیمه آغازین، مخاطب ش
ــد؛ هرج ومرجی که متأسفانه باعث ایجاد سردرگمی  نابسامانی باش
ــیدن را از او می گیرد. تعدد و  ــده و مجال اندیش در ذهن مخاطب ش
ــوع کاراکتر، موضوع و البته دیالوگ، تمپوی قالب در فیلم را دچار  تن
ــر آن مثبت نبوده و روال قصه را مخدوش  ــاناتی می کند که تأثی نوس
می کند. این مخدوشی موجب می شود تا مخاطب، فرصت لازم برای 
ــخصیت ها را پیدا نکند. اما از  ــز و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ش آنالی
ــنده (سعید آقاخانی) تصمیم به صحبت  مقطع زمانی که دزد نویس

با اعضای خانواده خود به عنوان کاراکتر های اصلی داستان تازه اش 
ــا به بعد با یک  ــود را یافته و از آنج ــب خ ــرد، فیلم ریتم مناس می گی
ــش می رود. صدا به عنوان یکی از کاراکترهای  ضرباهنگ متعادل پی
مهم و اصلی در این فیلم مطرح است. صدابردار شارپ ترین صدا ها 
ــب ارائه می کند.  ــع و دیالوگ به مخاط ــه بالای وقای ــن هجم را از ای
ــت؛  ــردان در این فیلم، جدید و متفاوت اس ــاژ کارگ ــن و دکوپ میزانس
ــن  ــت. میزانس ــن های تئاتری اس تفاوتی که وام گرفته از نوع میزانس
ــلوغ، بر جزئیات قاب، تأکید ویژه دارد.  ــده در سکانس های ش ارائه ش
ــاب؛ به دلیل  ــران از یکدیگر در ق ــه بازیگ ــن و فاصل ــیوه قرارگرفت ش
ــی و کلامی، دقیق و مهندسی شده طراحی  ــت های حس رفت وبرگش
ــت. یقینا پیچیدگی  ــده و تابع چارچوب و قوانین خاص مرتبط اس ش
ــرام توکلی در امر  ــلط به ــرای این قوانین گواهی بر مهارت و تس اج
ــد. تصویر هم که به گواه فیلم بردار  ــمار می آی کارگردانی این اثر به ش
ــه پایه به ثبت رویدادها  ــکانس ها، با دوربین بر روی س در اکثریت س

پرداخته، ازجمله نقاط قوت فیلم به شمار می آید. 
ــتم» به تعبیری هیاهویی است برای هیچ.  «من دیه گو مارادونا هس
ــر از هیاهو،  ــلوغ و پ ــکانس های ش ــرام توکلی قصد دارد با ایجاد س به
هوشمندانه از تهی بودن موضوعات و دغدغه ها سخن بگوید. ازجمله 
ــکانس ورود خاله دزد نویسنده  ــکانس های شلوغ،می توان به س این س
ــکانس  ــاره کرد. در این س ــواده؛ بر ای بردن دخترش اش ــه همراه خان ب
ــکا  ــوی لباس خواهر (ویش هم زمان میهمان هایی هم برای خرید از ش
ــخصیت با خود راوی، کامل تر  ــایش) از راه می رسند و این تعداد ش آس
ــای ادبی اش می گوید و  ــکانس او از دغدغه ه ــوند. در این س هم می ش
ــند) را به مخاطبان  ــد در پلان بعدی، خواهر، پاپ آرت (هنر عامه پس بع
ــاگران فیلم معرفی می کند. در این دو صحنه،  ــوی لباس و نیز تماش ش
ــت که  ــوژه های مطروحه، درواقع نقبی اس ــی مخاطب به س بی توجه
ــت و به این طریق  ــینمای ایران زده اس ــطحی در س کارگردان به آثار س
به نوعی از فیلم های قبلی خود هم، که به دلیل نگاه تلخ و فلسفی اش 
ــنده متهم،  ــد. در پایان نویس ــته، دفاع می کن ــان محدودی داش مخاطب
پیشنهاد متشاکی را برای بازنویسی پایان خوش برای داستان می پذیرد؛ 
ــقوط برادر پریشان عقل (بابک حمیدیان) از ارتفاع و نجات  سکانس س
ــن  ــا او. همچنی ــنده ب ــوی نویس ــال آن گفت وگ ــه اش و به دنب غیرمترقب
ــن برادر  ــا دیالوگ های مثبت بی ــینما ی ــق برروی پرده س ــکانس عش س
ــیدی) و دخترخاله اش، کشته شدن بابک حمیدیان  ــنده (هومن س نویس
ــی پیش تر؛ پلانی که  ــری دروغین و یا کم ــلیک تی ــینما با ش پای پرده س
ــرون آمده و فریاد می زند  ــنده (گلاب آدینه) از اتاق عمل بی خاله نویس
که تسلیم مرگ نشده است، همگی ازجمله همین سکانس های پایانی 
ــرای فیلمش در نظر  ــگاه راوی ب ــرام توکلی از ن ــتند که به خوش هس
ــل می کند. او درواقع  ــخ نهفته در فیلم را کام ــرد و با آن، طنز تل می گی
ــتباه می کند و به روی خودش  خود را دیه گو مارادونایی می داند که اش

نمی آورد. او اشتباه کردن را بهتر می داند تا خطانکردن و گمنام ماندن.
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عمق ميدان

  فريبا اشويى

صفـی یزدانیـان، منتقـد گزیده نویـس سـینما، بعـد از 
سـال ها فیلمی را کارگردانـی کرد. در دنیای تو سـاعت 
چند اسـت؟ فیلمی اسـت که به خاطر عاشقانه بودنش 
خیلی هـا را به وجد آورد. به بهانـه نمایش عمومی این 

فیلم با او گفت وگو کردیم.

  قبـل از هر چیـزی می خواهـم بدانم چـرا دیر وارد  
دنیای فیلم سـازی شـدید؟ شما که سـبقه مطبوعاتی و 
نقد نویسـی داشتید، دسـتِ کم این طور به نظر می رسد 
فرصت برای شما هموارتر بود که وارد دنیای فیلم سازی 

شوید، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد. چرا؟ 
ــی و کار  ــا نقدنویس ــینما ی ــاره س ــی درب کار مقاله نویس
ــود گفت  ــازی چندان ارتباطی به هم ندارند که بش فیلم س
ــت.  ــینمایی هموارتر از بقیه اس ــنده س مثلا راه برای نویس
ــینما  ــبات س ــاید برای آنهایی که درون مناس ــن حرف ش ای
ــتند و به اقتضای حرفه یا علاقه رودرروی سینماگران  هس
ــت باشد، اما برای  ــینما قرار می گیرند، کمی درس و اهل س
ــه، چهار یادداشت درباره  ــنده ای چون من که جز س نویس
ــا که به جایش  ــته و میان آنه ــینمای ایران چیزی ننوش س
می آورند هم بیشتر معروف است به گزیده نویسی و علاقه 
ــینمای نخبه، این معادله اگر هم درست باشد، کاملا  به س
ــی راه، اگر  ــی آن هموار کننده احتمال ــت؛ یعن برعکس اس
ــد،  ــوی من روبه رو می ش ــاختن فیلمی از س ــنهاد س با پیش
ــکی و  ــه این از تارکوفس ــاندند ک ــش می رس حتما به گوش
ــا کنیم، ویم  ــکی و اگر قافیه را ره ــکی و پولانس کیشلوفس
ــبیندر پایین تر نمی آید و خلاصه اگر بخواهد  وندرس و فاس
ــد کرد. توضیح  ــرمایه را حتما نابود خواه ــازد، س فیلم بس
ــکی وقتی  ــت که آدم ها به قول کیشلوفس بعدی ام این اس
ــی کنند و به نظر من وقتی  ــد که دیگر نتوانند زندگ می میرن
فیلم می سازند که از ته دل بخواهند و وقتش رسیده باشد. 
من هیچ داستانی را مثل این از تهِ دل نمی خواستم بسازم. 
خب، این اشتیاق به دوستان و همکارانم منتقل شد. هریک 
ــعی کردند به ساختن فیلمی که این قدر خواست  از آنها س
و شوق من پشتش است، کمک کنند و چنین شد. از آقایان 
ــد و رسید به  ــروع ش مصفا و صاحب الزمانی این کمک ش
ــتان و اشتیاق  ــان دیگری که کم کم می آمدند و به داس کس

من برای ساختنش بها می دادند. 
  فیلـم در سـکانس افتتاحیـه تکلیف خود را روشـن  

می کنـد؛ زمانی کـه گلـی (لیلا حاتمـی) بعد از رسـیدن 
به فرودگاه، سـوار اتوبوس می شـود تا به سـمت رشت 
حرکت کند، با دسـت خود روی شیشه ای مه گرفته چند 
خط می کشـد و انعکاس چهـره اش روی پنجره، تصویر 
صـورت باند پیچی  شـده ای را نشـان می دهـد. همیـن 
مسـئله پیچیدگـی ارتباطات بعدی ایـن زن با آدم های 
دور و اطرافـش را نشـان می دهـد و در پایـان با جمله 
فرهـاد (علی مصفا) بـا همان انـدازه نمـا «می ارزید»، 
پیونـد می خورد. این شـروع و پایـان را چگونه دیدید؟ 

اصلا این سیر تحول را چگونه دیدید؟ 
نویسنده سینمایی وقتی فیلمی می سازد، نمی تواند در 
ــاید اگر من در آن  ــه فیلمش نگاه کند. ش ــنده ب مقام نویس
ــون «در دنیای تو  ــتن به فیلمی چ ــگاه و به قصد نوش جای
ــت؟» نگاه می کردم، برایم آسان تر بود در  ــاعت چند اس س
ــه گاهی پیش می آید از فیلم جدا  باره اش حرف بزنم، البت
ــوم و پیش خود می گویم کاش من نساخته بودمش  می ش
ــوده تر نگاهم را به آن شرح بدهم. مثال  و می توانستم آس
کوچکش این است که همین دیروز داشتم به این فیلم فکر 
ــت، دو پیرمردی که گیله گل در  می کردم و دیدم جالب اس
ــان آقای «مهربان»  اوایل فیلم با آنها حرف می زند، یکی ش
ــت و دیگری آقا «رحیمِ» آش فروش؛ یعنی مهربانی در  اس
اسم هردوشان هست. این را اصلا متوجه نبودم، اما خودم 
ــبت  به آنها آگاه یا ناآگاه  تا کجا می توانم چیزهایی را که نس
ــت و دیگران  بوده ام، توضیح بدهم؟ اینها کار مخاطب اس
ــما در انعکاس تصویر گلی  ــندگان. حالا ش و ازجمله نویس
ــه اتوبوس چهره ای باندپیچی شده دیده اید. وقتی  بر شیش
شما دیده اید حتما چنین چیزی در آن نما هست، چیزی که 
ــتم  ــت. از ابتدا که آن نما را می نوش حتما عمدی نبوده اس
ــای دیگری  ــه «لایه برداری»ه ــاط با هم ــن در ارتب برای م
ــمباده زدن بر دیوارهای  ــه در فیلم می بینیم، مثل س بود ک
ــده، مثل تراشیدن لکه های رنگ از روی شیشه ها ی  بتونه ش
پنجره. خود این تصویرِ در شیشه اتوبوس حتما نسبتی هم 
ــره حنابندان  ــوای جوان بر پنج ــا آن انعکاس صورت ح ب
ــنده و فیلم ساز دارد مدام با  دارد. (می بینید که نقش نویس

هم عوض می شود!) 
  اصلا چرا برای این عاشـقانه شـهر رشت را انتخاب  

کردیـد و فضای بارانی را؟ به این دلیل که کلا در جامعه 
و حتی سـینمای مان همواره نوسـتالژی بـاران داریم یا 

بنابه دلایلی دیگر؟ 
ــرزمین مادری من است و رشت شهری است  گیلان س
ــی تا امروز  ــرده ام، اما از کودک ــز در آن زندگی نک ــه هرگ ک
ــت و هر وقت حرف از «خاطرات  پناهگاه روحی ام بوده اس
ــده ام  ــود با آنکه در تهران متولد و بزرگ ش کودکی» می ش
ــه خانه  ــفرهایم ب ــت، س ــته اس ــه عمرم در آن گذش و هم
ــال ها  ــت را به یاد می آورم. س پدربزرگ و مادربزرگم در رش
ــت فیلم مستندی به نام «نفس» ساختم  پیش در بازار رش
ــت و گربه هایش بود و  ــان رش ــه درباره بازار ماهی فروش ک
ــرم این واژه  ــای من» را که به نظ ــد فیلم کوتاه «قایق ه بع
ــدم به کار می رود،  ــقانه» که این قدر درباره فیلم بلن «عاش
ــتر در مورد آن فیلم صدق می کند. جدا از این، اجرای  بیش
ــهر زادگاهش  ــال به ش ــتان، که زنی بعد از ۲۰ س این داس
ــود که «از همه چیز  برمی گردد و با آدم هایی روبه رو می ش

خبر دارند» در شهری مثل تهران ناممکن بود. درباره باران 
ــم، خب وقتی فیلم های «تهرانی» را می بینیم که آدم ها  ه
ــان یک ریز  ــه بارانی به تن دارند و در صحنه های ش همیش
ــاید کمی تعجب برانگیز باشد (اگرچه در  باران می بارد، ش
سینما نشان دادن هر چیزی، حتی چیزهایی که با واقعیت 
نمی خوانند، چیز عجیبی نیست)، اما نمی دانم چرا این قدر 
ــون «ندرتی بهت انگیز»  به صحنه های بارانی این فیلم چ
توجه می شود. چیزی در گیلان عادی تر از باران، یا «وارش» 
ــنده بخواهد در این گفت وگومان  ــت و باز اگر آن نویس نیس
خودنمایی کند، آن زن چتر به دست در تابلوی « ادگار دگا»، 
که فرهاد عمری به آن نگاه کرده و در خیالش چهره زن را 
ــی دگا دیده نمی شود با گلی یکی کرده است و  که در نقاش
ــر حظّ آن را برای گلی نقاش قاب می کند و به او هدیه  آخ
ــت تجسم  می دهد، باید در کدام فضا جز فضای بارانی رش
می یافت؟ زنی که در سیر داستان جان می گیرد و سرانجام 
با پای خود در برابر دکان قاب سازی، با همان چتر و همان 

وضعیتِ زن درون نقاشی ظاهر می شود...
  ،کلا عاشقانه ساختن در سینمای ایران سخت است  

اما مهم تر و سـخت تر از آن عاشـقانه ای  بی ادا ساختن 
اسـت. می خواهـم بدانـم بـرای 
پی ریـزی این نـوع عاشـقانه چه 
مـواردی را در نظـر گرفتید؟ اصلا 
اولویت های تـان از همـان ابتـدا 

چه بود؟ 
ــقانه ای بی ادا  اینکه فیلم را عاش
ــت و  می خوانید، نظر و لطف شماس
ــاره اش حرف  ــت که درب کار من نیس

بزنم. 
  ولـی فیلـم را شـما سـاختید  

دیگر! 
درباره لحن فیلم باید بگویم شاید 
درک من از روحیه مسلط بر خانواده 
ــت؛  ــنایان گیلانی ام برآمده اس و آش

روحیه ای که کمتر پیش می آید حرفی سرراست و مستقیم 
ــزایت می گوید، اما منظورش این است که چقدر  بزند. ناس
ــنامش هر دو مهربانی است.  ــتت دارد. سکوت و دش دوس
سخنش مطایبه گرست، «تهِ احساس» را نشانت نمی دهد، 
ــه را طبعا نه  ــی. فیلم نام ــفش کن ــودت کش ــذارد خ می گ
ــته ام و در اجرا هم  ــن روحیه نوش ــا متأثر از ای ــه، ام آگاهان
ــخصیت «خالجان» در یکی  ــن راه را رفته ایم. مثلا ش همی
ــی ترین لحظات فیلم، به گلی نمی گوید چقدر از  از احساس
ــت، به جای آن می پرسد اصلا برای  ــحال اس دیدنش خوش
ــتی به ایران؟ این را سعی کردیم در سراسر فیلم  چه برگش
ــتی بودنش تردیدهایی  جاری کنیم. فرهاد (که البته در رش
ــفر و مهاجرت یا  ــتش از س ــود دارد!) نمی گوید وحش وج
ــا را از هم می پراکند،  ــت که آدم ه تبعید یا از هر چیزی اس
ــب  ها، که در  ــدن دوباره اس ــان می دهد که از آم ــط نش فق

خوابش می گوید «همه» را برده اند، چقدر می ترسد. 
  چـرا کلا خانـواده حاتمـی را انتخـاب کردید؟ اصلا  

چرا برای ساخت این فیلم همه چیز به دفتر فیلم سازی 
مشترک تان منتهی شد؟ 

ــن و طبیعی ترین اتفاق ممکن بود.  خب این بدیهی تری
ــت. همه چیز به «رود  ــمش را انتخاب گذاش نمی شود اس
ــد، همه چیز در دفترمان که سال ها پیش  فیلم» منتقل نش
ــا و من)  ــی، علی مصفّ ــن صاحب الزمان ــه نفری (فردی س
ــتم  ــکل گرفت. روز اولی که نوش راهش انداخته بودیم، ش
ــتم  «گلی»، لیلا حاتمی را در لباس او می دیدم و وقتی نوش
ــکام  «فرهاد»، مصفّا را. اما فکر نمی کردم خانم زهرا خوش
ــی  ــوند، چنین لطفی به من بکنند. حوا خانم نقش حاضر ش
ــتیم، اما وقتی  ــود که برایش افراد مختلفی را درنظر داش ب
ایشان فیلم نامه را خواندند، طبعا اول به خاطر حضور لیلا 
ــان به من،  ــی و علی مصفّا و بعد به خاطر اعتمادش حاتم
پذیرفتند ما را همراهی کنند. بخت من گفت و نام حاتمی 
به فیلمی آمد که چنان که یکی، دو بار اشاره کرده ام، برای 

خودم نسبتِ دوری با «سوته دلان» دارد. 
  نورپـردازی و فضای مه آلودِ رشـت بـا توجه به نوع  

فیلم برداری تان این بیم را ایجاد نمی کرد که فیلم برای 
تماشاگر ملال آور شود؟ 

ــم به فیلم نگاه نکردیم.  ــتش هرگز به این چش نه، راس
ــه کمتر در آفتاب می گذرد، اما از آن  صحنه های فیلم، البت
ــر مه آلودی هم نداریم،  طرف تصاوی
اگر هم داشتیم، فکر نمی کنم فیلمی 
ــش وجد آور  ــور و فضای ــرفِ ن به ص
ــدا از اینکه  ــود. ج ــز ش ــا ملال انگی ی
دوستم همایون پای ور آن دو فیلمی 
ــد،  ــاخته ش ــت س را که گفتم در رش
ــا با هم  ــت. م فیلم برداری کرده اس
ــت سفر کرده ایم  بارها و بارها به رش
ــه در فیلم  ــا در کوچه هایی ک و باره
ــن همان  ــدم زده ایم. ای ــد، ق می بینی
ــت که از تجربه ما گذشته  رشتی اس
ــت. خود من از کودکی در فضای  اس
ــاس امن بودن  ــی احس ــری و باران اب
ــز برایم گرما یا  ــرده ام و آفتاب هرگ ک
روشنایی آرامش بخشی نداشته است. تعریفی که همه ما 
و به  ویژه آقایان پای ور و ایرج رامین فر و من، از فضای فیلم 
ــتیم به همین حس دعوت کنندگی و امنیت صحنه ها  داش

رسیده است. 
  چاشـنی طنز و حرکاتی که فرهـاد در فیلم دارد، در  

فیلم نامه بود یا از سوی بازیگر این نقش پیشنهاد شد؟ 
ــاد در فیلم نامه بود و طبعا  ــی از طنز و لحن فره بخش
بخش مهمی از آن با اجرای علی مصفّا شکل گرفت. مثلا 
آن بازی یا تردستی که در حیاط برای گلی می کند، پیشنهاد 
ــان بود، یا تیله هایی که بعد از بازکردن چمدانش  خود ایش
ــیا پیدا کرد و خود  با آنها بازی می کند هم خودش میان اش
ــدم، که آشکارا به  من هم در صحنه با این کار او مواجه ش
ــیار کمک کرد. از این  فضا سازی و خشک نشدن صحنه بس
موارد زیاد پیش آمد، مثلا حالا یادم آمد که در آش فروشی 
ــد هم  ــه آقارحیم را می بوس ــاره می رود و گون ــی یک ب وقت

ابتکار خودش بود. 
  اصـلا می کردیـد؟  کار  چگونـه  کلا  بازیگـران  بـا    

بحث های تان پیرامون چه موضوعاتی بود؟ 

ــا دو بازیگر اصلی که اصلا هیچ کاری نکردیم. آن قدر  ب
ــده بود  ــن فیلم نامه حرف زده ش ــال ها درباره ای در این س
ــت. هر روز متن  که فکر نمی کنم نکته مبهمی وجود داش
ــه آن روز را می گرفتند و چند دقیقه ای از گروه دور  مربوط ب
ــاده بود. من  ــتند، همه چیز آم ــدند و وقتی بر می گش می ش
ــط اجرا یا پیش از فیلم برداری  ــاید نکات کوچکی را وس ش
ــاد آوری می کردم. با بازیگران دیگر، اما تمرین هایی انجام  ی
ــد. مثلا از چند روز پیش لیلا حاتمی با آقای ابراهیم  می ش
ضمیر که نقش نجدی را بازی می کنند، دیالوگ ها را تمرین 
ــش خالجان  ــمیعی، که نق ــا خانم لی لی س ــرد، یا ب می ک
ــچ تجربه بازیگری   ــتند و هی ــد و خاله خود من  هس را دارن
ــتند، هم چندین بار متن را می خواندند و روی لحن و  نداش

حرکات کار می کردند. 
  چطور شـد که خانم زهرا حاتمی را مجاب کردید در  

این فیلم بازی کنند؟ 
ــش از هرچیز  ــان حتما پی ــه گفتم رضایت ایش چنان ک
به خاطر حضور لیلا حاتمی و علی مصفّا ممکن شد، البته 
ــادی که به من  ــاید اعتم ــر لطف گفته  اند، ش چنان که از س
ــتند هم در این رضایت بی تأثیر نبوده است. درهرحال  داش
ــت  ــه را خواندند آن را دوس ــی فیلم نام ــت وقت ــادم هس ی

داشتند و خیلی زود پیشنهاد ما را قبول کردند. 
  من می دانم مدیران سـیما اعـلام کرده اند این فیلم 

تبلیغی برای کشور فرانسه است و این اتفاق باعث شد 
حتـی از پخش تیزرهـای رایگان آن، که معمـولا و البته 
برای برخی فیلم ها در نظر می گیرند، نیز خودداری کنند. 
حتی به زبان فرانسـوی فیلم ایـراد گرفته اند و گفتند که 
تبلیغاتـی برای پاریس اسـت، اما جایی در فیلم اشـاره 
شده اسـت که به بارش در پاریس می گویند باران، ولی 
در رشـت وارش اسـت، ولی به فـرق ایـن دو در فیلم 

اشاره نکردید. می توانید دراین باره توضیح دهید؟ 
تبلیغ پاریس از آن حرف هاست که فقط اینجا می شود 
ــت که از فرانسه و شهر پاریس  ــنید. این داستان زنی اس ش
ــی مواجه می شود که در تمام  به ایران برمی گردد و با کس
ــت و تبدیل به  ــال می کرده اس ــق او را دنب ــن مدت علای ای
ــده است. اشاره به فرهنگ و  نوعی نسخه دوم خودش ش
ــتانی نیست. حسی  ــه چیز غریبی در چنین داس زبان فرانس
ــاد از روبه رو  ــه خیال فره ــدنِ خود در صحن ــن کم دی از ای
ــت؛ اعتماد به نفس آنتوان در برابر  ــدنش با آنتوان هس ش
ــدن فرهاد. اگر برعکس این بود و فیلم سازی  دست پاچه ش
ــوی فیلمی می ساخت در باره یک پاریسی که سعی  فرانس
ــقی که  ــی را به خاطر عش ــگ ایران یا زبان فارس دارد فرهن
ــی آنجا به او  ــی دارد، یاد بگیرد و بفهمد، کس ــه یک ایران ب
ــا برای ایران  ــه ایرانی ها باج می دهی ی ــت  داری ب نمی گف
تبلیغ می کنی. اغلب در برابر یک فرانسوی یا انگلیسی زبان 
ــته تکرار  ــی را غلط و دست و پا شکس که چهار کلمه فارس
می کند، به وجد می آییم و می خندیم و تحسینش می کنیم، 
ــس را در خودمان  ــن اعتماد به نف ــش می آید ای ــا کم پی ام
ــیم. بی ربط ترین آدم اروپایی یا آمریکایی که از  ــته باش داش
ــانیم، اما  ــی کند را در صدر می نش ــمی مان تعریف نگاه رس

چنین فیلمی را تبلیغی می خوانیم. 
«وارش» با باران فرقی ندارد. فرقش در احساسی است 
که زمان تماشای شان داریم. بارانی که بر درخت خودمان 
و بر زمین خودمان می بارد، بار احساسی و معنایی بیشتری 
ــتی و این چیزها ربط ندهید.  دارد. این حرف را به وطن پرس
این خود زندگی است و ارتباط ما با زمان و مکانی که در آن  
هستیم. در همین تهران وقتی دو، سه دقیقه ای باران ببارد، 
ــکر می کنند، اما باران در جاهای دیگری که  همه خدا را ش
ــوای بد. «وارش»  ــتند، یعنی ه به اندازه ما محتاجش نیس
بارانی است که در زادگاه شخصیت اصلی می بارد، با باران 

اروپایی فرق دارد. 
  بـا توجه بـه همراهی نکردن تلویزیـون برای پخش  

تیزرهـای فیلم چه تمهیداتی بـرای نمایش فیلم تان در 
نظر می گیرید؟ 

ــی، دو روز پیش  ــا همراهی چند حامی مالی از یک ب
ــده  ــران آغاز ش ــم در ته ــرای فیل ــی ب ــات محیط تبلیغ
ــترده نباشد، اما امیدواریم به  است که شاید چندان گس
ــدن مردم از نمایش «در دنیای تو ساعت چند  مطلع ش

است؟» کمک کند. 

گفت وگو با صفی یزدانیان، کارگردان «در دنیای تو ساعت چند است؟»

هیچ داستانی را مثل این از ته دل نمی خواستم بسازم
سيدرضا صائمى

«وارش» با باران فرقی ندارد. 
فرقش در احساسی است که زمان 

تماشای شان داریم. بارانی که بر 
درخت خودمان و بر زمین خودمان 

می بارد، بار احساسی و معنایی 
بیشتری دارد. این حرف را به 

وطن پرستی و این چیزها ربط ندهید. 
این خود زندگی است و ارتباط ما با 
زمان و مکانی که در آن  هستیم. در 

همین تهران وقتی دو، سه دقیقه ای 
باران ببارد، همه خدا را شکر می کنند

 فرانك آرتا


